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اشاره
هم زمان با ايجاد تغييراتي در آموزش وپرورش جمهوري اسلامي 
ايران كه بخش عمده ي آن ها به ايجاد تحولي مبتني بر اســنادي 
همچون برنامه ي درســي ملــي انجاميد، هر يــك از اجزا و اركان 
آموزش وپرورش، به شناســايي نقــش خود در رويكرد ناشــي از 
برنامه هاي تحولي جديد پرداختند. در اين ميان، بيشترين انتقادها 
به ثقيل و دور از ذهن بودن عبارات و انتظاراتي معطوف است كه در 
چنين متوني آمده اند. اين در حالي است كه بنابر اعتقاد برنامه ريزان، 
آنچه به عنوان نقشي از مدرسه، مدير، معلم و يا متربي در اسناد اشاره 
شــده، قالبي نظام يافته و ساختارمند از همان وظايف و نقش هايي 
اســت كه پيش از اين نيز از مدارس انتظار مي رفت و در اين نسخه 
تلاش شده موارد با رعايت حداكثر انسجام و به منظور ايجاد وحدت 
رويه در چارچوب اهداف متعالي مربوطه، ثبت و مستند شوند. بر اين 
اســاس، آموزگار به عنوان مجري بي بديل در آموزش وپرورش، ملزم 
به حركت در مسير برنامه ي درسي ملي است و اين ضرورت ايجاب 
مي كند نقش وي با شــفافيت و وضوح بالا به تصوير كشيده شود. 

مقصود نوشته ي پيش رو پرداختن به اين ضرورت است.

معلــــم
ليلا سليقه دار

مريم حسين زاده

يك مشاهده، يك تجربه
براي بازديد از كلاسي دعوت شــده بودم تا بتوانم به همراه مدير 
مدرســه به شناسايي وضع موجود كمك كنم. اين مدرسه از جمله 
مراكز داوطلبي بود كه مي خواست طرح تعالي مديريت مدرسه را در 
مجموعــه ي خود پياده كند. به همين علت لازم بود پيش از تعيين 
برنامه ي عمل مدرسه، از شرايطي كه در آن به سر مي برد، آشنايي و 
اطلاعات دقيق تري كسب كنيم. بديهي است در رابطه با كلاس هاي 
درس، يكي از بهترين ابزار جمع آوري اطلاعات، مشاهده ي كلاس از 

طريق مراجعه ي حضوري است.
در اولين مراجعه، ايــن ويژگي ظاهري آموزگار بود كه نظرم را به 
خود جلب كرد. كودكان پايه ي سوم ابتدايي از حضور ما شگفت زده و 
در عين حال كمي هيجاني بودند و به اين علت، رفتارهاي خاصي از 
خود نشان مي دادند، اما هيچ كدام نمي توانست نظرم را از نوع پوشش 

معلم دور كند.
مانتوي معلم مانند پوشــش بســياري از كارمندان بانك و ادارات 
بــود كه زمان زيادي را روي صندلي مي نشــينند و در نتيجه دچار 
پليسه هاي زشت و نامرتبي مي شــود. با اينكه مدرسه محرم سازي 

آموزش

نقش معلم در برنامه ي درسي ملي و اسناد تحولي

س رشد
حميده شفيعی ها/ ششمين جشنواره ي عک

ظاهر و باطن
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خيلي كم (١)معمولاً (٢)هميشه (٣)گزارهرديف
لبخند جزو جدايي ناپذير چهره ي من در كلاس است.١

هربار قبل از ورود به كلاس خودم را در آينه مي بينم.٢
بهترين پوششم را براي مدرسه و كلاس در نظر مي گيرم.٣
داشتن روي خوش همراه با بوي خوش در كلاس را رعايت مي كنم.٤
به وجود تناسب بين لباس، كفش، كيف و ظاهرم براي حضور در كلاس درس توجه دارم.٥
از تجملات و زيورآلات پرهيز مي كنم.٦
در انتخاب پوشش مناسب كلاس درس، با نگاهي حرفه اي، تناسب رنگ و مدل را با توجه به ٧

دوره ي سني دانش آموزانم در نظر مي گيرم.
در مدرسه لباس هايم اتو كشيده و مرتب هستند.٨
با ترفندهاي گوناگون، حتي با امتناع از خوردن برخي مواد، مراقب بوي ناخوشايند دهان و بدنم هستم...٩

جمع هر ستون
مجموع

شــده بود و معلمان اجازه داشتند در كلاس از 
روســري يا مانتوي شــاد و مناسبي استفاده 
كنند، اما رنگ و شكل مقنعه و پوشش معلم 
تيره و به هم ريخته نشان مي داد. از آن مهم تر 
اينكه تنها دو بار لبخند او را در طول كلاس 
مشاهده كرديم؛ يكي با ورودمان به كلاس و 

ديگري موقع خروجمان از كلاس!
 اين بخش از مشــاهده، مرا به يــاد تأييدات و 

تكرارهاي بي پايان اســتادانمان در دوره هاي تحصيلي 
دانشــگاه مي انداخت كه بدون اغراق، در تمامي كلاس ها، بر ويژگي 
آراســتگي ظاهر معلم و نه لزوماً تجملي بودن و نيز روي گشاده ي 
معلم تأكيد و پافشاري مي كردند و آن را از صفات جدانشدني معلم 

مي دانستند.
حالا با گذر از آن ســال ها و آموخته هاي دانشــگاهي، ديگر اسناد 
و متون بالادســتي هم به اين انتظار به عنوان يك ويژگي در تعريف 
معلمي اشاره مي كنند. برنامه ي درســي ملي در بند اول از تعريف 
معلــم يا مربي، او را فردي معرفي مي كند كه در مســير راه انبيا و 
ائمه ي اطهار اسوه است. ضمن يادآوري اين نكته كه اسوه بودن معلم 
حيطه ي بسيار گسترده اي دارد و به منظور ايجاد امكان جمع بندي 
موضوع در اين نوشته، تنها به بخشي از آن توجه شده است. از شما 
دعوت مي شــود پيش از مطالعه ي ادامه ي اين بحث، به آزمون زير 
پاسخ دهيد. در حين مطالعه ي موارد، لطفاً به اين موضوع بينديشيد 
كه تمامي موارد، به صورت تجربي، در برخي مطالعات و مراجعات به 
مدارس و كلاس هاي درس، برخي آموزگاران مشاهده شده و اين در 
حالي است كه آن ها از برنامه ي بازديد از كلاسشان نيز مطلع بودند. 
در نتيجه به اين انديشــه مي افتيد كه شرايط آن همكار گرامي در 
نبود ناظران نيز دور از انتظارات حرفه اي است. بنابراين، گاهي برخي 

بديهيات، بنا به دلايل گوناگون از جمله ســاده و 
روشن بودن، ممكن است از توجه خارج شود، 
اما نمي توان انكار كرد كه هرگز از محدوده ي 

تأثيرگذاري بر دانش آموزان خارج نمي شوند.

يك آزمون ساده
در هر گزاره، بر اســاس شناختي كه از خود 

داريد، مناسب ترين گزينه را انتخاب كنيد.
پس از تعيين علامت مربوط به هر گزاره، با توجه به عدد 
داخل پرانتز (هميشــه ٣، معمولاً ٢ و خيلي كم ١) اعداد هر ستون 
را شمارش و در محل مناسب درج كنيد. سپس جمع هر سه ستون 
را در بخش مجموع ذكر كنيد. براي تفسير نتيجه ي حاصل شده به 

جدول زير توجه كنيد:

نظم، پاكيزگي و آراستگي در كلاس درس
تأكيد بر ظاهر معلم، نه تنها به دلايل حرفه اي كه تأثيرگذاري را بنا بر 
نقش الگويي خود دربردارد، بلكه به عنوان دستور ديني حائز اهميت و 
توجه است. در بسياري از روايات و متون مربوط به دين مبين اسلام، 
لزوم اهتمام بر پاكيزگي و آراستگي، به روشني و با رعايت چارچوب ها 
تعيين شده اســت. از بين نمونه هاي فراوان، در «وسايل الشيعه» به 
لُ فَاِنَّ االلهَ جَميلٌ  نقل از امام صادق(ع) آمده است: «الَْبِسُ وَ اتََجَمَّ
يُحِبُّ الجَمالَ وَلْيَكُنْ مِن حَلالٍ» (امالي (طوســي): ٦٨٣، ح ١٤٥٤؛ 
مجموعه ي ورام، ج ٢: ٩١): مي پوشم و خود را مي آرايم، زيرا خداوند 
زيباست و زيبايي را دوست دارد، ولي بايد از حلال باشد. همچنين 
آراستگي به معناي تناســب در ظاهر و رعايت نظم در آن است، به 
گونه اي كه آشفتگي از آن برداشت نشود، با اين نگاه، سفارش حضرت 
علي(ع) مورد پيروي قرار گرفته است، هنگامي كه ايشان در وصيت 
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خود فرمودند:  «من شما دو نفر ـ حسن(ع) و حسين(ع) ـ و همه ی 
فرزندان و خانواده ام و هركس را كه نامه ام به او مي رســد، به تقواي 

الهي و نظم در كارتان سفارش مي كنم».
آراســتگي در كنار پاكيزگي معنا و جان مي يابد. در اين خصوص، 
خداوند خطاب به رسولش مي فرمايد: «و ثيابك فطهّر» (مدثر/ آيه ي 

٣)، اين گونه است كه انبيا نيز پاكيزه و طاهر بودند.
بدون هيچ ترديد، آراســتگي كه در آن نظم ظاهري، پاكيزگي و 

تناســب مورد توجه باشد و از تجملات دوري گزيند، براي 
هر معلمي در مقام مربي ضروري و پراهميت اســت 

و ميزان علاقه مندي و تمايــل دانش آموزان را به 
بودن در كنار ايشان و نيز پيروي از وي افزايش 
مي دهد؛ ضمــن آنكه به نياز زيبايي دوســتي 
دانش آموز پاسخ مي دهد و براي او الگويي از يك 
مسلمان به نمايش مي گذارد. بديهي است در اين 

كلاس ميزان درگيري با دانش آموزان براي جلب 
توجه متعادل آنان به ظاهر خود، به ويژه هنگامي كه 

با دانش آموزان دوره ي ابتدايي مواجه هســتيم، كاهش 
چشمگيري خواهد داشت.

محبتي كه جمعه به مكتب آورد...!
از ديگر مواردي كه به تعريف معلم به عنوان الگوي رفتاري مربوط 
و مورد نظر اين نوشته است، مي توان به گشاده رويي اشاره كرد. روي 
خوش و تبســم، نه تنها براي معلم، بلكه براي هر مؤمني مورد تأييد 
متون ديني ماست. براي نمونه از امام صادق(ع) نقل شده است: «إِنَّ 
لاَِهْلِ الجَنَّئِ أرْبَعَ عَلاَمَاتٍ وَجْهٌ مُنْبَسِطُ وَ لِسَانٌ لَطِيفٌ وَ قَلبٌ رَحِيمٌ وَ 
يَدٌ مُعْطِيَئ»: بهشتي ها چهار نشانه دارند: روي گشاده، زبان نرم، دل 

مهربان و دستِ دهنده. (وسائل الشيعه، ج ٣: ٣٠٤)

تفسيرنتيجه ي به دست آمده

نمرات بين ٣٠ تا ٣٦

اوضاع، از نظر شرايط ظاهري آموزگار و گشاده رويي، با ملاك هاي ياد شده مناسب است. بر اين رفتار خود مداومت كنيد و فراموش 
نكنيد ممكن اســت كمي بي توجهي به يك ويژگي خوب، آن را در اثر مرور زمان كم رنگ كند و از ميان ببرد. بر اين اســاس، 
كتاب هايي را كه انگيزه ي معلمي را به شما يادآوري مي كند، در اولويت مطالعه قرار دهيد: مانند كتاب «نغمه ي عشق آموزگار» اثر 

جك كنفيلد و ترجمه ي آذر نجفي كه در قالب داستان هايي، ظرافت هاي معلمي را به تصوير مي كشد.

نمرات بين ٢٤ تا ٣٠

لازم است در اولين فرصت از كلاس درس خود فيلم بگيريد و در فرصت مناسب آن را تماشا كنيد. با تأكيد بر ويژگي هاي ظاهري 
و رفتاري خود، به بررسي بيشتر و شناسايي نقاط ضعف و قوت در اوضاع ظاهري و رفتاري خود دست بزنيد. هنگام تماشاي فيلم 

مي توانيد از ديگر همكارانتان دعوت كنيد نظرها و پيشنهادهاي خود را ارائه دهند.
همچنين، مطالعه ي برخي كتاب ها برايتان ســودبخش و مؤثر اســت. از آن جمله كتاب «همه چيز براي معلمان» نوشته ي رن 
كلارك و ترجمه ي فرشته مجيب است كه راهنمايي ساده و در عين حال مفيدي براي رفتار معلم در كلاس و مدرسه دارا است.

نمرات بين كمتر از ٢٤

در شرايطي قرار داريد كه لازم است در خصوص ويژگي هاي آموزگار ابتدا كتاب هاي مرتبطي مطالعه كنيد و نيز با كمك گرفتن از 
همكارانتان، از كلاس هاي درسشان بازديد كنيد. در اين بازديد، بر ويژگي هاي رفتاري و ظاهري آن ها تمركز كنيد و تلاش كنيد 
تفاوت هاي بين خودتان و ديگر همكاران را، در صورتي كه موفقيت هايي در اين باره دارند، كشف كنيد. براي شروع كتاب «آداب 

تعليم وتعلم در اسلام» از نوشته هاي ارزشمند سيدمحمدباقر حجتي را در اولويت قرار دهيد. 

حال در كلاس درس و از نگاه كودك دوره ي ابتدايي به آموزگاری 
بينديشيد كه لبخند زدن برايش كار سختي است و بر همين اساس، 
يادگيري دانش آموزان از طريق خنده و شــادي، امري عجيب و دور 
از ذهن و شــايد هم بيهوده اســت. آيا با اين توصيف، شرط پيروي 
از مســير ائمه ي اطهار مورد توجه قرار گرفته و وي اســوه ي عملي 

شايسته اي براي دانش آموزان خود است؟!
از بارزترين نشانه هاي روي گشاده تبسم است و در هر شرايطي 
هيچ دليلي نمي تواند توجيه كننده ي چهره ي بدون 
لبخند معلم در رويارويي با كودك باشد. معلمي 
كه خوش خلقي و رأفــت را روش خود قرار 
مي دهد، ميزان تمايل و جذب دانش آموزان 
را به ســوي خود و كلاس بيشــتر فراهم 
مــي آورد. در ايــن شــرايط، دغدغــه ي 
بزرگ معلماني كه به نحوه ي ايجاد انگيزه 
پاسخ  مي انديشــند،  خود  فراگيرندگان  در 
داده مي شود و احساس آرامش و امنيت رواني 
آن ها موجب همدلي افزون تر و در نهايت بازدهي 
آموزشي بيشــتري خواهد بود. مهم تر از آن، اين الگوي 
عملي دانش آموزان را به داشتن خلق و خوي اسلامي و انسامي ترغيب 
مي كند. اين در حالي است كه در نقطه ي مقابل و در كلاس هايي كه 
معلم هنوز به اين باور نرسيده است كه شادي در ماندگاري يادگيري 
مؤثر است، نمي توانيم چهره اي از معلم شاهد باشيم كه مي تواند به 
ســادگي و به كرّات لبخند را بر چهره ي خود استوار دارد. و اين گونه 
است كه درس او در دل و ياد دانش آموزان عمري طولاني ندارد. در 
اين باره، امام صادق(ع) مي فرمايد: «هرگاه عالمي به دانش خود عمل 
نكند، گفتارش در دل ها نفوذي ندارد، چنانچه آب باران در كوه صفا 

نفوذ نمي نمايد.» (اصول كافي، ج ١)


